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 برادر گرامي رضا شعاعي ( فيلمنامه هراس )
فيلمنامه شما را كه خواندم، احساس كردم انگار چند 
ــت، اما واقعا اين طور نبود، چرا كه  صفحه آن كم اس
شماره صفحه ها همه درست بود. خوب كه فكر كردم 
ــدم كه شما احياناً در ايجاز افراط كرده ايد  متوجه ش
ــان  ــان دهيد، نش ــت نش و چيزهايي را كه بهتر اس
ــالم  ــركت س نداده ايد. مثلاً در يك صحنه مرد از ش
بيرون مي آيد ( و به قول شما عصبي به نظر مي رسد ) 
ــت  ــد، لباس هايش پاره اس و بعد به خانه كه مي رس
ــما براي  ــودي دارد. به گمان بنده ش و صورتش كب
رعايت ايجاز صحنه دعواي بين خانه و شركت را در 
فيلمنامه نياورده ايد. در حالي كه اين ايجاز فعلي، هم 
ــده است و هم اين كه نرمي داستان را  باعث پرش ش
ــت. قصه احتياج به مفاصلي دارد كه  از بين برده اس
ــا كار دراماتيك بايد باعث روان  اين مفاصل همراه ب

شدن و بد ريتم نبودن كار شود. موفق باشيد.
 

 خواهرگرامي ... (فيلمنامه پستي و بلندي)
ــما را خواندم. با اين كه دستمايه كارتان  فيلمنامه ش

سينما يك جور امكان مكالمه است 
ــت كه مي گويد بايد اول آنها را  ــت. موضوعاتي را آموخته اس تاماس چيزهاي جديدي ياد گرفته اس
ــراً دنبال ياد گرفتن  ــده . تاماس براي چيزهايي كه اخي ــه و بعد چيزهايي را كه اول بلد ش مي آموخت
ــت. مي گويد بديهي است كه آدم  ــش مي آيد، اسم كلي ها را انتخاب كرده اس ــت و از آنها خوش آنهاس
اول كلي ها را بياموزد و بعد جزئي ها را. مي گويم عيبي ندارد حالا جاي شكرش باقي است كه آمده اي 
سراغ كلي ها. مي گويد يكي از چيزهاي كلي كه ياد گرفته و خيلي وقت است كه به آن فكر مي كند، 
ــيله مديوم فيلم است. او مي گويد: «سينما يك زبان است  ــئله برقراري ديالوگ با مخاطب به وس مس
ــه و روسي و كدهايي دارد كه هنوز تمام آنها كشف نشده  ــي و يا آلماني و يا فرانس مانند زبان انگليس
ــود.» او مي گويد: «تصوير خانه هميشه به معناي  ــت و در هر فيلم يك بار ديگر از نو كشف مي ش اس
ــينما خيلي خيلي وابسته به نوع چينش و طراحي  ــت و براي همين كدهاي تصويري در س خانه نيس
شما دارد.» مي گويد: «يكي از فيلمنامه هاي قديمم را خواندم و در آن ديدم كه لازم است تماشاچي 
ــت و اگر اين كد را نفهمد، همه چيز  ــتان متعلق به خودش نيس ــخصيت اصلي داس بداند كه خانه ش
داستان بي معني و بي فايده است.» تاماس مي گويد: «از خودم خجالت مي كشم، چرا كه براي مفهوم 
كردن اين كد، از ديالوگ استفاده كرده بودم و براي اين كه تماشاچي بفهمد كه اين خانه متعلق به او 
نيست، غير سينمايي ترين راه ممكن را به كار برده ام.» مي گويد: «من در ديالوگي كه در اين فيلمنامه 
ــد حالا قصد دارد هر طور  ــودم الكن ترين فيلمنامه نويس بوده ام.» مي گوي ــاچي برقرار كرده ب با تماش
شده ـ حتي اگر كار و زندگي اش را ول كند ـ اين فيلمنامه را بازنويسي كند و آن را به شكل كامل 
ــب به يك كار ترو تازه و جديد. مي گويد:  خود ارتقا دهد. به او مي گويم وقتت را تلف نكن و برو بچس
«آن فيلمنامه از من توقع دارد. من او را الكن رها كرده ام. بايد او را به سرانجام برسانم. فيلمنامه بايد 

روي پاي خودش بايستد.»
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تكراري به نظر  رسيد، اما شما تصميم جديد و خوبي 
ــه نفر  براي پايان كارتان گرفته بوديد. اين كه هر س
بميرند ايده  خوبي بود. ساختار تو در تو و روايت كارتان 
ــه فلاش بك و زمان حال را در  هم جالب مي نمود ك
ــئله عمده  ــد داده بوديد، اما كارتان دو مس هم پيون
ــخصيت ها و  ــت . اول اين كه براي تازه كردن ش داش
ــيد  ــرده بوديد. به نظر مي رس ــط آنها كاري نك رواب
ــه اي را با همان  ــما هم همان تيپ هاي كليش كه ش
شغل هاي كليشه اي انتخاب كرده ايد تا مثلث خود را 
بسازيد. آيا بهتر نبود اگر مايليد كه قصه تان در روستا 
ــيم  ــتايي امروزي تر و معاصر تر را ترس ــذرد، روس بگ
كنيد ؟ به نظر مي رسد معلومات شما درباره روستا از 
مطالعات داستاني شماست. مطالعاتتان را مستند تر 
ــا تازگي پيدا كنند  ــخصات آنه كنيد تا آدم ها و مش
ــند. دومين مسئله حجم  ــينمايي هم باش و ضمناً س
ــيد در  بالاي ديالوگ در كارتان بود كه به نظر مي رس
ــما به تماشاچي  نقاطي مي خواهد اطلاعاتي را كه ش
بدهيد طرح كند. سعي كنيد از راهي غير از ديالوگ 
ــخ بگوييد. مثلاً  ــؤالات را پاس ــات بدهيد يا س اطلاع

ــيله ديالوگ به ليلا گفته مي شود.  مرگ ناصر به وس
در حالي كه مي شد به جاي آن صحنه اي تكان دهنده 
ــاچي بفهمد كه ناصر مرده و  ــيد كه هم تماش بنويس
هم ليلا بفهمد و هم نكته اي از شخصيت ليلا را براي 
تماشاچي بازگو كنيد. سعي كنيد افعال و رفتار ها را 
در فيلمنامه هايتان جايگزين اقوال و گفتار كنيد . البته 
ــت، ولي وقتي كه سرجاي خودش  ديالوگ خوب اس

باشد و نخواهد جور فيلمنامه نويس را بكشد.    
  

 برادر گرامي محمدرضا رحيمي (فيلمنامه 
 خندان)

ــي كه  حرف  فيلمنامه مثل حرف زدن مي ماند و كس
مي زند، بايد يك «منظور» داشته باشد.  گاهي اوقات 
آدم ها حرف مي زنند، ولي  خودشان از منظور خودشان 
ــتباهي زده  ــي ندارند،  اگر آن آدم ها حرف اش اطلاع
ــند يا  حرفشان موجب ناراحتي شود، به اصطلاح  باش
ــتم. اما واقعيت اين  است   مي گويند: «منظوري نداش
كه هر حرفي مأخوذ از يك منظور است.  حال اگر ما 

خود به منظور خودمان واقف  نباشيم... 
ــنده هايي كه مي گويند ما  غريزي مي نويسيم،  نويس
ــد يا  ــان نمي خواه ــتند كه يا  دلش همين هايي هس
ــان  مانع كوشش براي كشف  جوشش هاي دروني ش
منظورهايشان  مي شود... اما نويسنده هايي كه مايلند 
ــگارش  ــروع  ن ــد» قبل از ش ــان جمع باش   «حواسش
موشكافانه سعي مي كنند بدانند  منظورشان از نوشتن 
ــندگان  ــت. از  آنجايي كه نويس يك فيلمنامه چيس
ــت مخلوطي از  ــي از آدم ها  ممكن اس ــد خيل همانن
ــوارد متناقض  ــع گوناگون و  حتي در بعضي م مواض
ــتي  ــت به يكدس ــند و اين تناقض ها  ممكن اس باش
ــنده مي نويسد لطمه بزند،  فيلمنامه اي كه آن  نويس
ــورش را از  ــنده اول منظ ــت  كه نويس واقعاً بهتر اس
ــن كند. به نظر  ــتن  فيلمنامه براي خودش معي نوش
 مي رسد يك مكاشفه محتوايي پيش از شروع  نگارش 
ــت... اگر اين  فيلمنامه براي فيلمنامه نويس لازم  اس
ــاد اتفاق ديگري  ــيار  زي اتفاق نيفتد، به احتمال بس
ــدن  براي فيلمنامه مي افتد و آن   «چند منظوره» ش
ــكر خدا در  ــما. البته ش ــت. مثل فيلمنامه  ش آن اس
ــما  منظورهاي متضاد وجود ندارد، اما به  فيلمنامه ش
ــت. گاهي با  ــد كه منظورها گوناگون اس نظر  مي رس
 منظوري انسان شناسانه مواجهيم، گاهي  منظوري بر 
ــت،  گاهي منظوري  پايه تحليل روابط اجتماعي اس
فلسفي و حتي گاهي منظوري  پزشكي و بهداشتي... 
ــنه بچرخد. اين  بالاخره در فيلمنامه  بايد بر يك پاش

پاشنه مي تواند  يك «منظور» باشد... موفق باشيد. 

 خواهـر گرامـي گلاره رضاعلي (فيلمنامه 
 صحت و سـقم)

ــود!  ــئله گي» ب ــه «بي مس ــما مبتلا ب ــه ش فيلمنام
ــود  كه  ــما ب ــتعدادهاي نهفته اي در فيلمنامه ش  اس
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ــت بر آنها تمركز نكرده ايد و سعي  كافي براي  پيداس
پرورش آنها صرف نكرده ايد. همين  استعدادهاي نهفته 
ــما  مي توانست منشأ ايجاد «مسئله»  در فيلمنامه ش
ــد. «مسئله» موضوعي حياتي  در فيلمنامه  شما باش
ــت و فيلمنامه در  صورت  و  پايه اي براي فيلمنامه اس
ــئله گي» تبديل به متني خنثي  مي شود كه  «بي مس
ــاخت، به سختي ممكن  است كه از آن  در صورت س
فيلمي گرم و جذاب به  تماشاچي عرضه شود. موضوع 
ــيك و مدرسه اي آن مثلاً  ــئله»  در تعبير كلاس «مس
 مي تواند «انگيزه شخصيت» باشد. انگيزه  شخصيت ها 
هميشه اولين و كاربردي ترين  عنصر براي «مسئله دار 
كردن فيلمنامه»  بوده  است، در حال حاضر فيلمنامه 
ــما عنصري  كه بتوان آن را «مسئله» ناميد ندارد.  ش
ــتند، بر  اساس  ــخصيت ها و ديالوگ ها جالب هس  ش
مواضع و ديدگاه هاي خود حرف هاي  جالب مي زنند، 
اما بينشان «مسئله اي وجود  ندارد»... در نوبت دومي 
ــما را  خواندم، گمان كردم شايد اين  كه فيلمنامه ش
«بي مسئله گي»  براي شما يك انتخاب است، اما خوب 
كه  دقت كردم متوجه شدم كه در سه صفحه  انتهايي 
ــئله  ــعي در  ايجاد مس فيلمنامه به طور ناخودآگاه س
ــما  به طور ناخودآگاه  در فيلمنامه كرده ايد و خود ش
ــد كه اقدام به ايجاد  ــر از فقر اين موضوع  بوده اي متأث
ــه  ــئله در س تنش در ماجراي  فيلمنامه و طرح مس
ــه كرده ايد. به نظرم تا جايي  صفحه انتهايي  فيلمنام
ــئله فيلمنامه» را زود مطرح  ــت «مس كه ممكن  اس
ــاچي درگير  ــا قلاب فيلمنامه با ذهن تماش كنيد،  ت
ــاچي در فيلم از  همه  ــود. برقراري ارتباط با تماش  ش
ــت. بايد ذهن تماشاچي را  در اختيار  چيز اولي تر اس
ــاي  فيلم كرد. برخي  ــغول به تماش گرفت و او را مش
ــاچي چنان  افراطي رفتار مي كنند  براي جذب تماش
ــوند. اما  كه در رعايت ديگر  اصول دچار تفريط مي ش
ــكلي هنرمندانه و فهيمانه بايد  در حد اعتدال  و به ش
به فكر  درگير كردن تماشاچي با طرح مسئله اي  تازه 

و جدي و بامعني بود. موفق باشيد. 

 دوست عزيز رضا بقايي (فيلمنامه محاط)
ــما مضمون خيلي خيلي جالبي  داشت.  فيلمنامه ش
برخورد و ديدگاه شما با موضوع   «تصادفات اتومبيل» 
واقعاً انساني و متفاوت  بود... اما قشنگ معلوم است كه 
شما هنگام  نوشتن فيلمنامه عجله به خرج داده ايد و 
براي  طرح اطلاعات و مشخصات آدم هاي فيلمنامه  با 
عجله رفتار كرده ايد و به اصطلاح خيلي تند  فيلمنامه 
ــما به نظرم  ــته ايد. نكته اي كه در مورد كار  ش را نوش
ــد، اين است كه خيلي از  فيلمنامه نويسان كه  مي رس
واقعاً علاقه مند  به فيلمنامه نويسي اند افرادي خلاق و 
ــتعداد ولي عجول هستند. اين عجله واقعاً  براي  با  اس
كار فيلمنامه يك آفت بزرگ است...  فيلمنامه نويس 
ــت  ــد و  خودش به دس ــودش زمان بده ــد به خ باي
ــع خيلي از  ــه  نكند. در واق ــودش كارش را كم ماي خ

ــتعداد خود را در فرايند سرعت  فيلمنامه نويسان  اس
ــع عجيبي از  ــا  مي گذارند؛ برخي كه توق ــگارش ج ن
ــت و (در  ــود دارند و بي جه ــتعداد  و خلاقيت خ اس
ــازار كار گمان  ــاي ب ــر پايه جلوه گري ه ــت)  ب حقيق
ــرعت نور  ــتعداد با س مي كنند  كه بايد خلاقيت و اس
ــي كه اثر هنري  محصول  ــنده بتراود. در حال از  نويس
ــر و اثر  هنري درخوري  ــت و هيچ هن زمان كافي اس
ــت  و اگر هم اثري ويژه  محصول غيرمترقبه گي نيس
ــاني بروز  ــورت  غيرمترقبه و آتشفش ــاز به ص و ممت
ــي ايده در  ــه محصول پختگ ــد، ترديد نكنيد  ك كن
ــت. فيلمنامه شما به دليل اين  مدت هاي مديدي  اس
ــانه هاي كليشه اي» شده است. مثلا  عجله دچار   «نش
ــخصيت زن قصه و ارائه اطلاعات  درباره او   معرفي ش
ــليقه تري را  ــت روش و اجراي تازه تر و  باس مي توانس
ــما به دليل  عجله همان كدهاي  ــته باشد. اما ش داش
ــگي را به  كار گرفته ايد. براي معرفي  ــناي هميش آش
كردن كسوت  اجتماعي يك شخصيت بايد اتودهاي 
گوناگون  بزنيد و براي اين اتودها بايد درباره آن آدم و 
ــي آن آدم و كسوت آن آدم جست وجو  كنيد...   حواش
ــما در جست وجويتان، هم آن آدم را  بهتر خواهيد  ش
شناخت و هم اين كه گزينه  تازه تري را براي معرفي 
آن شخصيت به  تماشاچي عرضه خواهيد كرد... تلاش 
شما  براي فيلمنامه تان هم سنگ موضوع فوق العاده و 
 مضمون باارزشتان نبود... همين فيلمنامه را  مي شود 
ــت و از آن كاري واقعاً  خوب ايجاد كرد.  بار ديگر نوش
ــن كار را انجام بدهيد. اما  با تلاش و بدون عجله ...  اي

موفق باشيد. 

 دوست عزيز سعيد فرحي (فيلمنامه  دشتي)
ــراي  فيلمنامه تان  ــود ب ــده اي كه پيدا ب تصميم عم
ــود؛ تصميم  ــتي  ب ــيار درس ــد، تصميم بس گرفته اي
ــب  انتخاب نحوه ديالوگ گفتن آدم ها  و ايجاد تناس
بين ديالوگ و شكل انتخابي  براي ديالوگ ها با ديگر 
عناصر فيلمنامه...  مهم ترين عنصري كه در فيلمنامه 
شما كاملاً  با نوع ديالوگ هاي خاص شما تناسب پيدا 
ــما   كرده بود، «جنس ماجراها» بود. ديالوگ هاي  ش
ــت كه  در حقيقت  ــي صناعت ادبي در خود داش نوع
ــدن  ــي با جنس واقعي  قابل ادغام ش روي ماجراهاي
ــدند و  ــا از يك جنس مي ش ــود. يعني  ديالوگ ه نب
ــما با انتخاب  درستتان   ماجراها از جنس ديگر. اما ش
در رخدادهاي داستاني و حتي  انتخاب دقيق اجزاي 
صحنه ها توانسته بوديد  جنس ديالوگ ها را با جنس 
ــي و  هماهنگ كنيد. مثال خيلي خوبي  صحنه ها يك
ــورد (از  فيلمنامه  ــه  مي توانم از توفيقتان در اين م ك
خودتان) بزنم، صحنه اي بود كه مرد  در و پنجره ساز 
ــزار فني و  ــا ديالوگ هايي كه  مي گويد، اب هم زمان ب
صنعتي آهنگري را  دانه دانه به بيرون از مغازه پرتاب 
ــت و متناسب با  ــيار درس ــيا بس مي كند.  انتخاب اش
 ديالوگ ها بود... فيلمنامه شما فيلمنامه  شكيلي بود 

ــفانه از داشتن يك مفهوم  غني شده و تازه  كه متأس
ــاختاري فيلمنامه تان  بي بهره بود. اما رعايت هاي  س

واقعاً خوب بود. ممنون  از شما و موفق باشيد. 

 برادر گرامي ستار خورشيدي (فيلمنامه 
 شفابخش) 

ــخصيت اصلي فيلمنامه شما وقتي اقدام به  تهيه    ش
ــاچي بلافاصله مي گويد  آفرين به  دارو مي كند، تماش
ــيار  ــما بس ــت و ابتكار او... اما وقتي فيلمنامه  ش هم
ــه دارو را  ــل و اقدامات متوالي  تهي ــه مراح پرحوصل
نشان مي دهد، تماشاچي در ذهن  خود جمله اي جز 
«آفرين به همت و ابتكار  او» را تكرار نمي كند... ايجاد 
يك تأثير به  صورت پي درپي و تكراري همان چيزي 
ــه آن «تكرار و يا  ــه در اصطلاح معمولش ب ــت  ك اس
 اطناب» مي گوييم... يكي از مسائل عمده در  نگارش 
ــما در  ــت. ش فيلمنامه «مديريت ذهن مخاطب»  اس
ــا خواننده) را  ــاچي   (و ي ابتداي فيلمنامه خود تماش
ــا خود  بگويد: «آفرين به همت  مجاب مي كنيد كه ب
ــكار او»، اما در  ادامه چيز تازه اي به او نمي دهيد  و ابت
ــاچي  به صورت مداوم تنها همان يك جمله  و تماش
در  ذهنش طنين مي اندازد. اين حالت باعث  مي شود 
ــاي  ــبت به وقتي كه براي  تماش ــاچي نس كه تماش
ــته مطلب ناچيزي  دستگيرش شود.  يك فيلم گذاش
ــت كه فيلم  انباني از مفاهيم و معاني  البته قرار نيس
ــود، اما شما  مي  توانستيد در مسير «تهيه  مختلف ش
دارو»، مفاهيم  زيرمجموعه مفهوم اصلي فيلمنامه تان 
ــن عمق دادن  ــاچي عرضه كنيد تا ضم ــه  تماش را ب
ــاد  مختلف  ــاچي را هم با ابع ــه فيلمنامه تان، تماش  ب
شخصيت اصلي داستان و ديگر وجوه  شخصيت آشنا 
كنيد. واقعيت اين است كه  هنوز فرمولي و يا دستور 
ــده است كه اگر بخواهيم  كاري مشخص  تدوين نش
يك  شخصيت را عمق بدهيم، چه عناصري را بايد  از 
او نمايش بدهيم و يا در خودآموزهاي  فيلمنامه نويسي 
و شخصيت پردازي فهرست  تمام و كمالي وجود ندارد 
كه بگويد نويسنده   عناصر الف و ب و جيم و دال و... از 
 شخصيت را نمايش دهد. به نظر مي رسد  مطمئن ترين 
ــناخت شخصيت بر  اساس پژوهش هاي  راه همان ش
روان شناسانه و  انسان شناسانه است. چنانچه در مورد 
 شخصيت هاي داستاني اين مهم رخ بدهد،  نويسنده 
مي تواند تمام دريافت هايش از  شخصيت را به جهت 
ــاچي عرضه كند. در  ــيدن به آن به  تماش عمق بخش
ــخصيت ها  نبايد كم حوصله و يا قانع بود،  شناخت ش
شخصيت ها را  واقعاً بايد از خودشان بهتر شناخت، با 

تشكر از  شما و موفق باشيد. 

 خواهر گرامي محبوبه انصاري (فيلمنامه 
 داستان من و جاويد) 

قلم راحت و رواني داريد، اما پيداست كه  نوشته هايتان 
ــي نمي كنيد و تنها  يك بار و آن هم در  را بازنويس
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يك نوبت فيلمنامه اي را  كه در ذهن پرورانده ايد، 
ــه اي را كه در  ــايد  مهم ترين نكت ــيد. ش مي نويس
ــم بگويم، «ضرورت  ــما  مي توان مورد فيلمنامه ش
ــا  ــات فيلمنامه ه ــي اوق ــت. گاه ــي»  اس بازنويس
ــي مي شوند و فيلمنامه اول با  چندين بار  بازنويس
 فيلمنامه  نهايي شايد تا حدود بيش از 50  درصد 
ــد.  فيلمنامه هايي  ــتر تفاوت داشته باش و يا بيش
ــي مي شوند (به غير  از فيلمنامه هايي  كه بازنويس
ــخص ديگري  غير از خود نويسنده  ــط ش كه توس
ــود)،  فيلمنامه هايي هستند كه  ــي مي ش بازنويس
ــته شده است.  معمولاً «يك باره و  يك نفس» نوش
ــي قبلي روي  ــي بدون  پلات و بدون مهندس يعن
ــت نويسنده كل فيلمنامه  كاغذ...  البته ممكن اس
ــود كاملاً  ــوت خود و در ذهن خ ــلاً در خل را  قب
ــل از نگارش صحنه ها  ــد. اما اگر قب  پرورانده باش
ــد و تقدم  ــذ ريز و رديف نكرده باش  را روي كاغ
ــي  ــاد آن را بررس ــم و زي ــدازه و ك ــر و ان  و تأخ
ــد،  ــته  باش ــد و يك نفس كار را نوش ــرده باش  نك
ــي هاي  چندباره  ــه احتمال زياد كار به بازنويس ب
ــم يك  مدل  ــد. البته اين ه ــد ش ــيده خواه كش
ــت و حتي گاهي اوقات ممكن  است  ــتن اس نوش
ــت بيايد.  ــخه دهم به  دس فيلمنامه نهايي در نس
ــت داشته  باشد، اين است  اما عيبي كه ممكن اس
ــته،  ــون صحنه ها را  كامل نوش ــنده چ كه نويس
ــه  صحنه ها  ــت بدهد يا ب ــا انرژي اش را از دس ي
ــياهه و  فهرستي  ــود و هم اين كه س ــته ش دلبس
ــته  ــام صحنه هاي فيلمنامه در  اختيار نداش از تم
ــد. فيلمنامه  نويس، خالق  داستان فيلمنامه از  باش
ــتي  ــت.  فيلمنامه نويس بايس لحظه آغاز تا انتهاس
ــي اوقات  ــد. گاه ــه محاط  باش ــه فيلمنام ــه ب ك
ــه نمي توانند  ــندگان  مي گويند ك برخي از نويس
ــته اند فاصله بگيرند. اين  ــه اي كه  نوش از فيلمنام
ــگارش فيلمنامه بدون احاطه  ــالاً به دليل  ن احتم
ــاختار و  مهندسي داستان است. با فيلمنامه  بر س
ــود. ضرورت اين  ــنايي بايد غريبه ب ــن  آش در عي
ــه فيلمنامه براي مرمت  ــتن ب غريبه گي  دل نبس
ــراي ايجاد اين  ــت، ب ــاي آن اس ــر و  ارتق و تعمي
ــه كرد... يعني  ــي  بايد فيلمنامه را تجزي غريبه گ
ــته شده در حد  بايد همه  صحنه هايي را كه نوش
ــطر خلاصه كرد و دوباره آنها را ورانداز و  يك  س
ــبت به كاركردها و خواص هر   ارزيابي كرد و نس
ــيت نشان داد. بهترين  بازنويسي ها   صحنه حساس
معمولاً بعد از اين خلاصه كردن  انجام مي گيرد. 
ــه بهتر مي بود  ــت  ك اين خلاصه كردن كاري اس
ــكلي  همان ابتداي نگارش صورت  بگيرد. اما مش
ــت  دارد فيلمنامه اي را  ــي دوس ــت! اگر كس نيس
ــن كار را  انجام دهد، اما اگر  ــد، اي يك باره بنويس
مي خواهد عيوبش را پيدا  كند، قطعاً اين خلاصه 

ــيد.  كردن براي او مفيد  خواهد بود. موفق باش

 برادر گرامي عليرضا قدرتي (فيلمنامه 
 بطري آب) 

ــند گاني كه نسبت به يك موضوع علمي  خاص  نويس
ــيار زياد  و كافي و  ــك بيماري) اطلاعات بس (مثلاً ي
ــت مبتلا به  مسئله اي شوند  خوبي دارند، ممكن اس
ــما در فيلمنامه تان مبتلا  به آن شده ايد، يعني  كه ش
ــط  ــولاً اين فوران توس ــات». و  معم ــوران اطلاع «ف
ــود دارد  ــخصيت هاي  متخصصي كه در فيلم وج ش
ــورت ديالوگ)، صورت مي گيرد. ما در زمان  (و به  ص
ــتيم (كه  يادش  ــيمي داش ــتان يك معلم ش  دبيرس
ــت  اين بود كه  گرامي)، معلم ما هنر ويژه اي كه داش
مي توانست تمام درس هاي شيمي  را تشبيه به روابط 
انساني كند و در نهايت  مطالب را چنان ساده مي كرد 
كه ما همگي   (اگر گوش مي كرديم) مي توانستيم آن 
ــم مي تواند اين گونه عمل  ــم. فيلم ه درس  را بفهمي
ــم حاوي  اطلاعات  ــت كه فيل  كند. يعني اگر قرار اس
سخت و پيچيده اي باشد، بهتر است  كه اين اطلاعات 
تبديل به زباني ساده و  همه فهم شود، تا اگر قرار است 
ــاده  و  ــود، از زبان فرد س به صورت  ديالوگ هم ادا ش
 غيرمتخصص بيان شود تا تماشاچي (مثلا  مكانيسم 
ــه  راحتي درك كند.  ــري يك بيماري را) ب تخريب گ
ــردي و  فوران اطلاعات در فيلمنامه  معمولاً باعث س
ــل كنند گي و  ريزش مخاطبان يك اثر مي شود. كس
علمي بودن  اصلاً بد نيست، اما تظاهر به علم (آن هم 
به  وسيله عرضه علم با زبان فوق تخصصي) به  رواني و 
جذابيت فيلمنامه لطمه مي زند. ايده  اصلي فيلمنامه 
شما خيلي خوب بود، اما  آرايه هاي علمي باعث غلبه 
ــده  جلوه هاي عالمانه  بر علم واقعي خود فيلمنامه ش
ــم كند، تظاهرش  ــان عالم  اگر تظاهر به عل بود. انس
مانع و  مشكلي براي عرضه علم مفيدش خواهد شد. 
 با تشكر از شما دوست صميمي و پزشك كه  آشناي 
ــارت من را  به دوستي  ــتيد و جس قديمي بنده هس

ديرپايمان ببخشيد. موفق باشيد. 

 بـرادر گرامـي مسـعود نوايـي (فيلمنامـه 
 گلاب دره)

ــاب كرده  بوديد،  ــه اي كه براي كارتان انتخ درون ماي
ــر  پايه تحليل  ــانه و ب واقعاً درون مايه اي انسان شناس
ــن  درون مايه ها واقعاً  ــان بود. اي روابط اجتماعي انس
ذي قيمت است و معمولاً به  صورت مبهم و با دركي 
ــما به خاطر تحليل ها و  ــود.  به ش ناكافي ارائه مي ش
ــناخت خوبي كه  از آدم ها و روابطشان داريد و به  ش
ــان تبريك مي گويم. بي ترديد در  خاطر  ريزبيني هايت
 صورت تقويت جنبه هاي سينمايي كارتان و  با تقويت 
شناخت مسائل جامعه (تقويت  لايه هاي سينمايي و 
ــما  خواهيد توانست فيلمنامه هاي  اجتماعي فيلم) ش
ــيد. تا همين جا  پروپيمان و  قرص و محكمي بنويس
ــما شده و ضمن دانستن  هم  امتياز خوبي نصيب ش
ــبت به تقويت دو لايه  ديگري كه   قدر اين امتياز، نس

ــما  عرض كردم اهتمام كنيد...  خواندن فيلمنامه ش
باعث خوشحالي بود...  موفق باشيد. 

 دوسـت گرامي موسي اشـك تراب (طرح 
 مسائل تاكسي ها) 

ــتند  ــه عنوان طرح مس ــز طرحي كه ب ــت عزي دوس
 فرستاده بوديد، فقط يك سوژه و يك طرح  توجيهي 
ــما در طرح خود به هيچ گونه  ساختار روايي  بود و ش
ــاختار  و به هيچ گونه تحقيق و  اطلاعاتي كه با آن س
روايي بايد عرضه  شود اشاره نكرده بوديد. شما در واقع 
طرحي  توجيهي براي متقاعد كردن يك تهيه كننده 
 متعهد نوشته بوديد تا او را مجاب كنيد كه  بايد درباره 
رانندگان تاكسي فيلمي مستند  ساخت. نگارش طرح 
ــتورالعمل ساخت  ــتندي كه بناست  نقشه و دس مس
يك مستند باشد،  با نگارش طرح توجيهي كه معمولاً 
ــت، امري كاملاً  براي ايجاد  انگيزه در تهيه كننده اس
ــت. منتظر رسيدن طرح  فيلمنامه   متفاوت از هم اس
ــتيم تا بعد از مطالعه  آن درباره چند  مستندتان هس
ــاختار كارتان  و نحوه هنري عرضه  و چون كيفيت س
ــتندتان  با هم تبادل نظر كنيم.  ــوژه مس اطلاعات س

موفق باشيد. 

 برادر گرامي بيژن شهابي (فيلمنامه  چوب كار)
ــكانس خوب  از  ــه كوتاهتان همانند يك س فيلمنام
ــت؟) ولي  يك فيلمنامه بلند بود. (آيا واقعا همين  اس
ــت كه فيلمنامه كوتاه  ابداً حكم يك  واقعيت اين اس
ــكانس از يك فيلمنامه بلند را  ندارد. اما از قضا  س
سكانس هاي فيلمنامه هاي  بلند مي توانند هر كدام 
براي خود حكم يك  فيلمنامه كوتاه را داشته باشند. 
ــت كه برخي از فيلمنامه ها (و  براي همين  هم هس
ــد فيلمنامه كوتاه  ــكل از چن  فيلم ها)ي بلند متش
 است تا از مجموع يا اختلاط آنها با يكديگر  فيلمي 
ــت  ــتاندارد براي يك فيلم بلند  به دس با زمان اس
ــما شبيه به  برشي بود كه  بيايد. فيلمنامه كوتاه ش
ــد  ــروع مي ش ــراي خود آغاز و پايان ندارد. نه ش ب
ــه عنوان يك  ــد. البته اين فرم ب ــه تمام  مي ش و ن
ــرد  تجربي در عرصه فيلم كوتاه قابل پذيرش  عملك
ــت، اما هر پديده بي شروع و بي فرجام  معمولاً با   اس
ــود. ضمن  بي اعتنايي و كمبود توجه مواجه  مي ش
ــما تصميم به  اجراي اين فرم تجربي  اين كه اگر ش
ــكل بيروني آن را  ــته و ش داريد، مي توانيد در  پوس
ــتي كه  ــرا كنيد. اما در محتوا و باطن كار بايس اج
ــوده و آن را به تماشاچي  پرونده  يك محتوا را گش
ــد. البته بهتر  ــپس آن را ببندي ــه كنيد و س  عرض
ــت   آن محتوا با خود اين فرم (بي شروع و  پايان)  اس
ــد كه در  اين صورت  نسبت مفهومي هم داشته باش
ــاخت فيلمنامه اي  كوتاه و باارزش  ــما موفق به س ش
شده ايد. تا همين جا هم  ديالوگ نويسي و فضاسازي 

شما ستودني بود.  موفق باشيد. 
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